
          روزي روزگاري  ...
آدم در جنگل زندگی می كرد.  

خانه اش را  روي درخت، با چوب و 
برگ می ساخت. 

براي همين، گرگ و شير نمی توانستند 
به او حمله كنند. 

امّا خانه ی درختی، محکم نبود.
 باد می آمد و خرابش می كرد.

 باران می آمد و آدم خيس می شد. 

    روزی روزگاری

گذشت و گذشت... 
آدم به كوه رفت. در غار زندگی كرد.

 غار يك سوراخ بزرگ در كوه بود.
 وقتي باران و برف می آمد، آدم خيس 

نمی شد، يخ نمی كرد... 
امّا كوه، سربالايی بود. 

غار هم كوچك بود.
 آدم دوست داشت روی زمين صاف 
زندگی كند. دلش، خانه ي راحت و  

بزرگ می خواست.
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       باز هم گذشت...
آدم روی زمين، خانه ساخت.

آدم، تقّ و تق سنگ ها را می شکست.
قِّر و قِر چوب ها را ارّه می كرد. خانه اش 

را آن جوركه دلش می خواست می ساخت. 
خانه ی آدم، بزرگ بود. سقف داشت. 

حياط داشت...
كم كم خانه  ها زياد شدند. ديگر، 

روي زمين جا نبود تا  آدم خانه 
بسازد.  

لعابدین
ن ا

ر زی
اکب

•  علی 

یرمحمدی
ر م

لوف
: نی

گر 
ویر 

•  تص

تا  که رسید به امروز...
حالا آدم، در ساختمان هاي بلند زندگی 

می كند.
در ساختمان هاي بلند، چند خانه، روی هم 

است. اسم هر خانه، آپارتمان است. 
خانه ی  آدم، راحت و قشنگ است. 

 امّا وقتی بچّه ي آدم درخانه، بازی می كند،  
همسايه ها می گويند: »آ   ن قدر ندَو بچّه! 

سقف خانه ی ما صدا می كند.« 
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